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: ولی من   یک مدیر
 قول می دم

  بیشتر از 
 ۲۰ برابر نگیرم!

 یک مسئول: همون آب باریکه ست فقط یه کم فشارش زیاد شده!
 : یک مسئول دیگر

 واسه همینه که می گیم تحریم ها هیچ اثری نداره دیگه!
: می گم چرا من هرچی سعی می کنم  یک مدیر دیگر

 متوجه نمی شم تورم چیه!
: شما دل تون پاکه یک کارگر

 دعا کنید منم حقوق و عیدی سال قبلم رو بگیرم!
: منم وقتی می نویسم  یک بیکار

 حقوق درخواستی سه میلیون، می گن برو خبرت می کنیم!
یک کارشناس: واسه همینه که

 مسئولین مشکلات مردم رو این قدر عمیق درک می کنند!
 #بالا_میره_بالا_میره_نمیدونی_تا_کجا_میره

 #بیایید_مشکلات_مسئولین_را_درک_کنیم # شهرونگ

 یک مسئول: خالص دریافتی مدیران می تواند
  ۲۱ برابر حداقل حقوق باشد

را  حرفی  که  آمده  پیش  برایتان  حتما 
نزده اید ولی فردی از جانب شما آن را نقل قول 
نقل قول  نقل قول،  نوع  این  به  می کند. 
به  خاصی  علاقه  من  پدر  می گویند.  تخیلی 
نمی شود  رویش  هرجا  مثلا  دارد.  گرامر  این 
حرفش را بزند، آن را از طرف من نقل می کند. 
»دیزاین  گفت:  سعیده  اتفاقا  می گوید  مثلا 
خونه تون خیلی سرده، چیه همه اش طوسی 
و سفید. یه ذره رنگ گرم اضافه می کردید آدم 
دلش می گیره.« بعد من همان جا نشسته ام 
با  جوری  او  میزبان.  چشمان  در  زده ام  زل  و 
اطمینان آن مطلب را نقل می کند که تک تک 
حتی  و  می شوند  شگفت زده  وجودم  ذرات 
ممکن است به خودم هم شک کنم. در این 
لحظات دلم می خواهد با حفظ فاصله گذاری 
بگذارم  حسابی  دکتر  شانه  بر  سر  اجتماعی 
جا  مرد«.  کشیدی  چی  »می فهمم  بگویم:  و 
دارد از چارلی چاپلین هم دعوت کنیم بیاید 
در جمع مان. طفلی بابت آن نامه به دخترش 
نرود  یادمان  البته  کشید.  درد  خیلی  حتما 
این  رنج کشیده  هم  شریعتی  دکترعلی 
پروفسور  همچنین  و  هستند  نقل قول ها 
را  عزیزان  این  همه  دارد  جا  اصلا  سمیعی. 
حفظ  لزوم  باب  در  میزگردی  و  کنیم  دعوت 
درد  از  و  کرده  برگزار  نقل قول  در  امانتداری 

مشترک خود بگوییم.
کنید،  نقل قول  خواستید  اگر  هرحال  به 
می توانید از دو روش مستقیم و غیرمستقیم 
افعال  از  مستقیم  روش  در  ببرید.  بهره 
»گفت«، »بیان داشت«، »اظهار کرد«، »نالید« 
بعدش  کنید.  استفاده  چیزها  قبیل  این  و 
هم هرچه از حرفش را یادتان بود، عینا داخل 
هم  را  هرجا  می دهید،  قرار  بیلبیلک ها  این 
پر  تخیل  قدرت  با  خودتان  نبود  یادتان  که 

می کنید و تمام. 
زبان  در  مستقیم  غیر  نقل  قول  در 
انگلیسی معمولا باید زمان فعل را یک دانه به 
عقب بازگردانید. پس طرف در حرفش هرچه 

. گفته بود شما یکی می روید عقب تر
برای دیدن تفاوت این دو مورد نقل قولی را 

از حسین پناهی برایتان می آوریم:  
 Panahi:   “Rosewater is better than
bleach »

 Panahi said (that) rosewater is better
than bleach.
مستقر  دانشمندان  که  همان طور 
و  کرده اند  بیان  واتس آپ  و  تلگرام  در 
می کند  تأیید  اینجا  در  نیز  دکترشریعتی 
گلاب از وایتکس بهتر است و زین پس برای 
استفاده  وایتکس  از  سطوح  ضدعفونی 
ترکیب  ضدعفونی کنندگی  خواص  نکنید. 
جوراب و گلاب از هر الکل و وایتکسی بیشتر 

است. 
در  گفتم  باشد  خاطرتان  امتیازی:  سوال 
نقل قول غیرمستقیم زمان فعل را به عقب 
اتفاق  این  دوم  جمله  در  ولی  برمی گردانیم 

نیفتاده. چرا؟

طـــنــزنـویــس
 سعیده حسنی

تـمـاشــاخــــانه

 دردهای مشترک من
و دکتر شریعتی

   شهاب نبویدفترچه خاطراتی که عمومی است

کتک زدن خواهر و 
کتک خوردن از بچه فیل!

هفته قبل همه با هم دیدیم که خواهرم در چه شرایطی 
 به دنیا آمد. امروز با اولین روابط من با موجودی به نام خواهر

 آشنا می شویم.
وقتی به خانه برگشتیم، پدر و مادرم من را کشیدند کنار و از 
من پرسیدند که دوست دارم اسم خواهرم چه باشد. من از 
همان بدو تولد علاقه خاصی به اسم غلام داشتم. وقتی این 
پیشنهاد را دادم دیدم که بابا زیرلب دارد به مامان می گوید: 
»گفتم این آدم نیست و از این نپرسیم.« من اما حالا که عرصه 

برای اولین بهانه گیری باز بود، شروع کردم به عرزدن که من دلم 
آبجی غلام می خواد. در اینجا شاید فکر کنید که بچه بودم و 
نمی فهمیدم که این یک اسم نامتعارف برای دختربچه است، 
اما حقیقتش من کاملا این موضوع را می دانستم و فقط 
کرم های درونم به حرکت درآمده بودند و سعی داشتند با یک 
همچین اسمی آینده این تازه از راه رسیده را نابود کنم. قضیه 
اسم در جایی ختم شد که قرار شد اسم ها را روی کاغذ بنویسند 
و بیندازند توی گلدان و هر اسمی که درآمد، آن اسم را برای بچه 
انتخاب کنند. سال ها بعد فهمیدم که برگزارکنند گان این 
انتخابات از بی سوادی من سوءاستفاده کرده بودند و به جای 
غلام و چند اسم دیگر، فقط پنج تا مهتاب نوشته و داخل سطل 
ریخته بودند. البته پنج تا مهتاب پر بیراه هم نبود، مهتاب واقعا 
اندازه پنج تا مهتاب شیر می خورد و دستشویی  می کرد و وزن 

داشت. او به نوعی قربانی علاقه من به فوتبال و به خصوص 
کسی  اینکه می دیدم  به محض  بود.  کارلوس شده  روبرتو 
حواسش نیست، یک دورخیز کارلوس وار می کردم و درحالی 
 که مهتاب پستانک در دهان و با ذوق چهار دست وپا به سمت 
توپ می آمد، توپ را شوت می کردم هر جایش که قسمت شد. 
بعدها که بزرگ تر شد، نقش بیشتری به او دادم. شد پیتر 
اشمایکل و من هم شدم اریک کانتونا. البته معمولا وسط بازی 
و تحت تأثیر حرکات زشت کانتونا یه دست کتکش می زدم و 
بازی ناتمام می ماند. در تمام عکس هایی که از کودکی ما بجا 
مانده، پای چشم او کبود است. همیشه کبودی قبلی با کبودی 
بعدی جایگزین می شد. نکته فلسفی و عمیق ماجرا هم این 
بود که پدر و مادرم به این باور رسیده بودند که کتک خوردن 
مهتاب از من بخشی از روند تکامل هر دوی ماست و نهایتا 

وقتی پا چشمی جدید را می دیدند، می گفتند: »ای خدا لعنتت 
کنه شهاب نبوی« حتی وقتی خیلی خواهش و تمنا می کرد و 
من قبول می کردم خاله بازی کنیم هم، من دوست داشتم از 
این شوهرهای توی تلویزیون باشم و جوری بزنمش که تا چند 
روز نشسته خاله بازی کند. بعد از مدتی هم خودش عادت کرد 
و اگر می خواست با دختر همسایه بازی کند، می آمد من چندبار 
با توپ بزنمش تا وظیفه اش را انجام داده باشد و با خیال راحت 
برود به بازی اش برسد. همین کتک زدن ها باعث شده بود 
احساس کنم زورم خیلی زیاد است. برای همین یک روز توی 
کوچه با »بهرام بچه فیل« دعوا کردم. بهرام جوری کتکم زد که راه 
خانه مان را گم کرده بودم و به دوچرخه می گفتم نفر بر زرهی. 
همین موضوع هم باعث شد وقتی خانه را پیدا کردم، به 

تلافی اش یک دل سیر دیگر مهتاب را کتک بزنم.

آدم ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ آنهایی که موقع ارتباط تصویری 
به خودشان نگاه می کنند و آنهایی که موقع ارتباط تصویری به طرف مقابل 
نگاه می کنند. آنهایی که موقع ارتباط تصویری به خودشان نگاه می کنند 
هم دو دسته هستند. آنهایی که وقتی جلوی دوربین می نشینند، تازه 
چشم شان به لکه آبگوشتی که از ناهار دیروز روی لباس شان ریخته، 
می افتد و آنهایی که چشم شان به لکه آبگوشتی که از ناهار دیروز روی 
لباس شان ریخته، نمی افتد. آنهایی که چشم شان به لکه آبگوشتی که از 
تقسیم  گروه  دو  به  هم  می افتد  ریخته،  لباسشان  روی  دیروز  ناهار 
می شوند. آنهایی که به این مسأله توجه می کنند که لکه آبگوشت دقیقا 
روی کدام بخش از لباس شان ریخته و می تواند چه کژتابی های بصری و 
تداعی معنی های اشتباهی برای بیننده به وجود بیاورد و آنهایی که به این 
مسأله که لکه آبگوشت دقیقا روی کدام بخش از لباس شان ریخته و 
می تواند چه کژتابی های بصری و تداعی معنی های اشتباهی برای بیننده 
به وجود بیاورد، توجهی نمی کنند. آنهایی که به محل دقیق لکه آبگوشت 
توجه می کنند هم به دو گروه تقسیم می شوند؛ آنهایی که به بهانه ای 
تماس آنلاین را قطع می کنند و مشکل لکه را برطرف می کنند (مثلا 
می گویند »وای اینترنت داره قطع میشه« و پس از 10دقیقه دوباره آنلاین 
می شوند و این دفعه یک لباس دیگری پوشیده اند) و گروه دومی که 
عقل شان به این مسأله نمی رسد و می خواهند به صورت آنلاین و بدون 

جلب توجه طرف مقابل، لکه را از بین ببرند. آنهایی که می خواهند به 
صورت آنلاین به برطرف کردن لکه اقدام کنند هم به دو گروه تقسیم 
می شوند؛ آنهایی که با کمترین جلب توجه دست شان را به محل لکه 
برده و به صورت خشک خشک و با استفاده از ناخن، باقی مانده های 
آبگوشت را از روی لباس خراشیده و جدا می کنند و در همین حین به 
حرف زدن عادی و شوخی کردن خودشان هم ادامه می دهند و اصطلاحا 
کار را طبیعی می کنند و آنهایی که می بینند لکه به این راحتی ها پاک شدنی 
نیست و باید کمی آن را خیس کنند و ناچار به بهانه فرورفتن در تفکر 
دست خود را مقابل دهان برده و همین طور که به افق های دور خیره 
شده اند و به صحبت های طرف مقابل گوش می دهند، کف دست شان را 
با آب دهان خیس می کنند. آنهایی که کف دست شان را با آب دهان 
خیس کرده اند، هم به دو گروه تقسیم می شوند. آنهایی که با یک بار 
حرکت سریع می توانند لکه آبگوشت را پاک کنند و آنهایی که گندِ کار را 
درمی آورند و آب از لب و لوچه شان آویزان می شود. آنهایی که آب از لب و 
لوچه شان آویزان است هم، به دو گروه تقسیم می شوند. آنهایی که 
شانس می آورند و آن لحظه مجبور به حرف زدن نمی شوند و آنهایی که از 
رئیس  قضا  از  (که  مقابل  طرف  لحظه،  همان  در  بدشان  شانس 
شرکت شان هم است) حرفش تمام می شود و مجبور به صحبت کردن 
می شوند و باید با همان حال گزارش کار خودشان را هم ارایه کنند. این 
گروه برخلاف آن چیزی که ممکن است به ذهن برسد، به دو گروه تقسیم 
نمی شوند. آنها یک گروه هستند. یک گروه بدبخت بدشانس که تا عمر 
داشته اند، با لکه ها و جوش ها و پوسته ها درگیر بوده اند و همیشه هم 

آبرویشان جلوی همه رفته است.

از رنج های گفت وگوی تصویری

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ علی رادمند

طـــنــزنـویــس
حسام حیدری

شهر زیبا

آموزش زبان از راه دور

hotpen77@yahoo.com
کارتونیست

محمدرضا میرشاه ولد


